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یک ســال تاریخی و مهــم در ورزش ایران 
فرا رســید. هرچند رقابت های ورزشی گسترش 

چندانی نسبت به گذشــته نیافته بود اما بالاخره 
 ورزش وارد مــدارس ابتدایــی دخترانــه و 

پسرانه شد. 
امری که می توانست جامعه ایرانی را دگرگون 

سازد. 

تلاشــهای  اولین  که  بود  همین ســال  در 
 ایران برای حضــور در بازی های المپیک انجام 

گرفت. 
امری که به دلیل فقدان کمیته ملی المپیک در 

ایران، با موفقیت همراه نشد.

یک قرن با ورزش ایران 
)1300 -1400 (

 مهدی زارعی

ســرانجام لایحــه ورزش اجباری در 
مدارس که از ســوی علی اصغرخان حکمت 
وزیر معارف تقدیم مجلس شده بود، در روز 
چهاردهم شهریور 1306 به تصویب مجلس 
ترویج ورزش  برای  که  ملی رسید. آنهایی 
در کشور تلاش می کردند، متوجه اهمیت این 
موضوع و تأثیر آن روی نســل های آینده 
کشور گشته و شادی خود را بیان کردند. زیرا 
پیش بینی می شد که به دنبال ترویج ورزش 
و اجباری کردن آن برای کودکان، به زودی 

و پس از یک نســل، کودکان ورزش آموخته 
تبدیل به جوانانی ورزشــکار می شــوند. 
جوانانی که خــود می توانند ورزش را در 
به نظر می آمد  سراسر جامعه گسترش دهند. 
دوران  یادگارهای  می خواهند  ســرعت  به 
قاجار را پاک کرده و نســلی با جسم و روح 
سالم پرورش دهند. چنین دورنمایی بود که 
باعث شد ابوالفضل صدری دبیر مجمع ترقی 
و ترویج فوتبال در مقاله» پیشرفت ورزش در 
ایران«، اهمیــت این لایحه را با »احداث راه 

آهن سراسری کشور« یکسان بداند. در جلسه 
دفاع از لایحــه، حکمت در توضیح ماده اول 
آن گفــت: این لایحه مربوط به کلیه مدارس 
موجود در ایران اســت؛ اعــم از داخلی و 

خارجی.
از نمایندگان( سؤال  فیروزآبادی )یکی 
کرد: آیا در مدرســه اناث هم ورزش هست؛ 
چون در لایحــه در این خصوص چیزی قید 

نگردیده است؟
وزیر معارف در پاســخ گفت: چه فرق 
می کند از اینکه در مدرسه ذکور باشد یا اناث؟

برخی از نمایندگانی که در دوره ششــم 
)19 تیــر 1305 تا 22 مــرداد 1307( 
و  داشتند  حضور  ملی  شــورای  مجلس  در 
این لایحه شــدند، عبارت  موجب تصویب 
)موتمن الملک(  خان  حسین  میرزا  از:  بودند 
مصدق الســلطنه،  مجلس(،  )رئیس  پیرنیا 
سید حسن  بهار،  ملک الشــعرا  وثوق الدوله، 
سید احمد  احتشــام زاده،  علیرضا  تقی زاده، 
بهبهانی، میرزا صــادق طباطبایی وکیلی، 
امیرحسین خان  سیدالمحققین،  عمادالسلطنه، 
ایلخان ظفر، ملک التجار، میرزا آقاخان، میرزا 
صادق  اسفندیاری،  حسین  عدل،  یوسف خان 
بختیاری،  اســعد  محمدتقی  خواجه نوری، 
عبدالله وثوق، احمد بدر، قوام الملک، ارباب 
کیخسرو شاهرخ، ســهراب ساگینیان، لقمان 

نهورایی و...
اطلاعات، 1305/12/17، ص 1 و 
اطلاعات، 1306/8/6، ص 3

کمتر از یک سال پس از ســفر منتخب طهران به بادکوبه 
شــوروی، گروهی از بازیکنان حاضر در این تیم تصمیم گرفتند 
همراه با هم، تیمی جدید تأسیس کنند. ابراهیم میرزا معزی، عزیز 
سرتیپ، حسن مفتاح و شیروانی از بهترین های زمان خود بودند 

و حضور آنها در کنار هم، می توانست تیمی قدرتمند را شکل دهد. 
تیمی که چند ماه پس از شکل گیری، قهرمان باشگاه های طهران 
شد. در اولین اطلاعیه » کلوب فوتبال ایران« آمده بود: »به عموم 
فوتبالیست ها بشارت می دهیم که اولین جلسه کلوب فوتبال ایران 

در روز جمعه 24 شهریور ساعت 9 در منزل آقای حسن مفتاح در 
خیابان مؤدب الدوله منعقد و از عموم اعضا دعوت به عمل می آید. 

داوطلبین هم می توانند در جلسه خود را معرفی نمایند.«
)اطلاعات، 19 شهریور 1306، صفحه 3(

» اسعدالسلطنه  ریاســت  به  خیام  مجمع 
راستکار« و دبیری»اسحاق قزلباش زنجانی« با 
انتشار اطلاعیه ای خواستار ثبت نام باشگاه ها برای 

انجام مسابقات فوتبال شد. 
)قزلباش زنجانی یکی از نفراتی بود که 
در کنار آرنولد یاکوسیان، الکساندر لوین، امیل 
زورکوف و علی وکیلی در همان ســال سینما 

ایران را در لاله زار افتتاح کردند.(
متن اعلامیه مجمع خیام چنین بود: مجمع 
خیام نظر به توســعه ای که امسال در مسابقه ها 
داده و جوایز شــایانی که تهیه نموده، کلیه 

فوتبالیست ها و کلوب های طهران را بر طبق 
شرایط مخصوصی به مسابقه دعوت می کند. 

داوطلبان دخول در مســابقه هر روز از 
ســاعت 6 تا 9 بعد از ظهر به اسحاق قزلباش 
زنجانی منشی مجمع در گراند سینما واقع در 
لاله زار رجوع نموده و اسامی کلوب های خود 

را ثبت نمایند. 
از 15 آبان شروع می شود.  مســابقات 
»کلوب علمیه« و »کلوب نیروی شرق« نخستین 

بازی این مجمع را برگزار کردند.
جوایزی که برای این مســابقات در نظر 

گرفته شده بود، چنین اعلام شد:
 گلدان نقره اول برای برنده اول مسابقات 

در سه سال متوالی

 گلدان نقره دوم برای برنده دوم مسابقات 
در سه سال متوالی

 یازده مدال برای برنده اول در هر سال.

سالنامه ایران در دوازدهمین شماره خود که در روز اول فروردین 1307 منتشر شد، نگاهی داشت 
به آمار باشگاه های فعال در طهران و شهرستانها. مطابق گفته مجمع ترقی و ترویج فوتبال ایران، 
تعداد 25 کلوب، عضو این مجمع هستند و کلوب های جدید التأسیس پرشماری نیز شکل گرفته اند 
که هنوز خود را به این انجمن معرفی نکرده اند. از جمله باشگاه های ثبت شده در مجمع می توان به 

کلوب ایران )با دو تیم فوتبال(، کلوب اجتماعیون )با 2 تیم فوتبال(، کالج آمریکایی )با ســه تیم 
فوتبال(، کلوب نظام، کلوب غرب، کلوب پارس، کلوب مدرسه نظام، کلوب مدرسه آمریکایی )با 
2 تیم فوتبال(، کلوب دارالایتام بلدی، کلوب علمیه و کلوب شرق اشاره کرد. همچنین بنا به گفته 
مجمع ترقی و ترویج فوتبال، 25 کلوب در ولایات )استان ها( و نقاط مختلف کشور تأسیس شده اند.

مجمع ترقی و ترویج فوتبال در اعلامیه ای که روز 30 آذرماه در شماره 2563 روزنامه ایران به 
چاپ رسید، اعلام کرد: »کلوب های داوطلب دخول به مسابقه های هذه  السنه )امسال( باید صورت عده 
بازیکنان، رنگ مخصوص لباس و آدرس کلوب خود را به انضمام بیست و پنج قران حق الورود تا قبل 
از 5 دی 1306 به ابوالفضل صدری منشی مجمع در دارالمعلمین ورزش تسلیم و رسید دریافت کنند.« 
یک روز پس از انتشار این اعلامیه، کلوب فوتبال طهران در اطلاعیه ای که روز اول دی ماه در شماره 
2564 روزنامه ایران به چاپ رسید، به مفاد اعلامیه مجمع اعتراض کرد و نوشت: »اعلان مندرج در 

جریده شریفه ایران تحت نمره 215 باعث تعجب گردید. زیرا مطابق نظامنامه انجمن ترقی و ترویج 
فوتبال، نمایندگان کلوب های فوتبال باید در اول هر سال جلسه نموده، هیأت مدیره مجمع و نماینده 
جدید معلوم نیست برطبق چه اصولی نظامنامه مجمع را زیرپا گذارده و صلاحیتی برای خود قائل شده 
است. در خاتمه به کلیه کلوب های محترم همکار خود تذکر می دهد هیأت فعلی ابداً رسمیتی در این 
مجمع که از ابتدای تأسیس تا به حال در تحت سرپرستی مخصوص شاه اداره شده است، به نام اراده و 

مقاصد اشخاص نبوده و این موارد در تاریخچه ترقی و ترویج فوتبال سابقه نداشته است.«

آغاز به کار کلوب فوتبال ایرانبه اهمیت احداث راه آهن سراسری کشور

تعداد باشگاه های فعال در ایران

ثبت نام مسابقات در گراند سینما

بیست و پنج قران حق الورود مسابقات

پنجشــنبه 30 بهمن 1399 -  شــماره 6702

1306
یکهزار و سیصد و  شش

زادروزها

وزنه برداری  به  رهنوردی  محمدحسن  ورود 

هم مثل بســیاری از هم نســلان خود، به لطف 

جعفر  رکوردهای  و  تصاویــر  که  بود  انگیزه ای 

سلماسی در بین جوانان ایجاد کرده بود.

رهنــوردی در محله کوچه بــاغ تبریز به 

)راننده  ماشینیست  پدرش  قربانعلی،  آمد.  دنیا 

لکوموتیو( بود و بــا توجه به ارتباط با کارکنان 

روس راه آهن، همزمان باید مترجمی زبان روسی 

را برای آنان و کارگــران ایرانی انجام می داد. 

حقوق 16 تومان او سبب شده بود که رهنوردی 

در خانواده ای مرفه رشــد کنــد. بعدها پدر به 

بندرشاه منتقل شــد و در سال 1311 به تهران 

انتقال یافت. دوران کودکی رهنوردی در تهران 

با آبتنی در جوی های خیابان امیریه سپری شد تا 

آن که همراه خانواده به اندیمشک و دزفول و اراک 

و مازندران رفت. در هنگام تحصیل در دبیرستان 

بود که همراه با دوستان خود به تمرینات ورزش 

سلماسی  جعفر  تصاویر  دیدن  پرداخت.  باستانی 

بســیاری از مردم را با هالتر وزنه برداری آشنا 

کرد و رهنوردی هم تمرین با هالتر را آغاز کرد. 

تمرینات منظم ورزشــی، جسم او را که به دلیل 

مالاریا ضعیف شده بود، قدرتمند ساخت.

زمانی که برای آموختن زبان انگلیســی به 

در چهارراه  پروین  فرهنگــی  انجمن  و  تهران 

معزالسطان آمد، این فرصت را یافت که عصرها 

به تمرین وزنه برداری بپردازد. همان جا بود که با 

منیر و منوچهر مهران از نزدیک آشنا شد و آنها 

او را مســئول پخش نشریه نیروراستی در ساری 

کردند. قرار شــد محمدحسن به ازای هر مجله 5 
ریال برای آنها بفرستد.

اما  هرچند فروش نشریات کار دشواری بود 

این حسن را داشــت که او را به خوبی با اخبار 

و قهرمانان ورزشی آشــنا سازد. رهنوردی در 

سال 1327 به نمایندگی از باشگاه نیروراستی در 

تماشای  که برای  مراسم مشایعت شاه شرکت کرد 

المپیک لندن، راهی بریتانیا شــده بود. چندی 

بعد، رهنوردی در سال های 1328 و 1329 در 

دســته 75 کیلوگرم عنوان قهرمانی کشور را از 

آن خود ســاخت و در سال 1330 هم در دسته 

82/5 کیلوگرم، بار دیگر قهرمان ایران شد.

در همیــن دوران، در هر دســته ای که در 

مسابقات جهانی حضور پیدا کرد، یکی از چهار 

نفر برتر بود. در ســال 1949 در رقابت های 

جهانی شــوینگن، در 75 کیلوگرم برنده مدال 

برنز شد و یک ســال بعد در مسابقات جهانی 

پاریس، یــک پله نزول کــرد و عنوان چهارم 

جهان را به دســت آورد. در ســال 1951 در 

دســته 82/5 کیلوگرم مسابقه داد و ابتدا عنوان 

قهرمانی بازی های آسیایی دهلی نو را از آن 

خود کرد. چندی بعد در مسابقات جهانی میلان، 

مــدال برنز جهان را تصاحب کرد اما باز هم بعد 

از برنز جهانی، در مسابقات بعدی یک پله نزول 

کرد و چهارم شد؛ این بار در رقابت های المپیک 

هلسینکی. رهنوردی همین رتبه را در مسابقات 

جهانی وین )1954( مجدداً تکرار کرد. عناوین 

سینوسی او در مسابقات 1955 مونیخ هم ادامه 

یافــت و او باز هم به مدال برنز جهان دســت 

یافت. با این حــال، در المپیک 1956 ملبورن 

مجبور شد وزنی جدید را تجربه کند. رهنوردی 

در ایــن رقابت ها نماینده ایــران در وزن 90 

کیلوگرم بــود و باز هم یک مقام چهارم دیگر در 

کارنامه خود ثبت کرد تا در حسرت کسب مدال 
المپیک باقی بماند.

ســرانجام در ســال 1957 و در مسابقات 

جهانی تهران، او به روند عناوین سوم و چهارم 

خود خاتمه داد و موفق شــد مدال نقره دسته 90 

کیلوگرم را از آن خود ســازد. یک سال بعد او 

برای دومین بار در بازی های آســیایی حضور 

پیدا کرد و دومین مدال طلای خود را به دســت 

آورد. این بار در توکیو و با بازگشــت به وزن 
82/5 کیلوگرم.

طی این دوران، چنــان مدارج ترقی را در 

تحصیل ســپری کرد که حتی در مسابقات نیز با 

عنوان » دکتر رهنوردی« از او یاد می شــد. در 

1331 از دانشــکده دندانپزشکی دانشگاه تهران 

فارغ التحصیل شد و هشت سال بعد فوق لیسانس 

خود را در بهداشت عمومی دانشگاه جان هاپکینز 

دریافت کرد. دو سال بعد نیز دکترای بهداشت 

عمومی را از دانشــگاه تولین ایالت لوئیزیانای 
آمریکا گرفت.

او بعدها سه دوره نماینده مجلس ملی شد و 

مدتی کوتاه سرپرســت سازمان تربیت بدنی هم 

شــد. در اواخر دهه 50 راهی آمریکا شد و مدیر 

یک شرکت بیمه درمانی شد.

در ورزش ایـران نـام دو خانـواده درفشـی 

جـوان و اکبـری بـا ورزش تنیـس عجین شـده 

اسـت. خانـواده درفشـی جـوان دو بـرادر را به 

خانـواده تنیس تحویـل داد و بعدهـا فرزند یکی 

از ایـن دو برادر نیـز راه پدر و عمویـش را ادامه 
داد.

جـواد درفشـی جـوان در سـال 1306 در 

مشـهد متولـد شـد و یـک سـال بعـد بـرادرش 

جـلال به دنیـا آمـد. آنهـا در سـال 1313 به 

اتفـاق پـدر و مـادر خـود، بـه تهـران آمدند. 

مدتـی در منطقـه شـاپور زندگـی کردنـد و پس 

از آن بـه کوچـه اردلان کـه مقابـل درب غربی 

امجدیـه )معـروف بـه درب جایـگاه( نقـل مکان 

کردنـد. دوران دبیرسـتان آنهـا در کالـج البرز 

آغاز شـد اما چون جـواد و جـلال قهرمانی هایی 

در چندیـن رشـته ورزشـی داشـتند، بـه آنهـا 

پیشـنهاد شـد کـه بـه دبیرسـتان علمیـه بروند 

و زیـر نظـر عبدالحمیـدی- معلـم ورزش آن 

فعالیـت کننـد. دو بـرادر در دوران  مدرسـه- 

تحصیـل در رشـته های ورزشـی مختلفـی چون 

شـنا و پینگ پنـگ و دوومیدانـی در کنـار هـم 
می کردنـد. فعالیـت 

در همـان ایام، تنیـس را در خانه شـان بازی 

می کردنـد. خانـه آنهـا نزدیک ورزشـگاه امجدیه 

قـرار داشـت و هر روز کـه آنها به مدرسـه رفته 

و برمی گشـتند، بایـد از مقابـل ورزشـگاه عبـور 

می کردنـد. ایـن ارتبـاط مکانـی باعـث شـد هر 

دو جـذب تنیس شـوند و در آن ماندگار شـوند.

آنهـا یـک تـوپ تهیـه کردنـد و لازم بود 

راکـت درسـت کنند. یـک تخته چوب برداشـتند 

و بـا اره های منبت کاری آنقـدر چوب را بریدند 

کـه ماننـد پاروهـای امـروزی امـا بـا سـایزی 

کوچک تـر شـد. از مادر خـود نیز جـوراب کهنه 

گرفتنـد و به دسـته های راکت بسـتند. آنگاه در 

زیرزمیـن خانـه یـک طناب بسـتند و بـا یکدیگر 

بازی هـای تنیـس خـود را آغـاز نمودنـد. یک 

بـار شیشـه زیـر زمیـن را شکسـتند و یـک هفته 

تنبیـه شـدند و پـول توجیبی هفتگی شـان قطع 
. شد

جـواد و جـلال روزی بـه بوسـتان ورزش 

رفتنـد. در آنجـا از یـک خارجـی کـه فارسـی 

صحبـت می کـرد، راکـت و تـوپ بـه امانـت 

گرفتنـد و بـا هم بـازی کردنـد. جـلال و جواد 

هـر آنچـه یاد گرفتـه بودنـد، در این بـازی به 

نمایـش گذاشـتند. بـازی آنهـا کنجـکاوی همه 

را برانگیخـت و از آنهـا پرسـیدند کجـا یـاد 

گرفته انـد تنیـس بـازی کننـد؟

پس از اینکه مشـخص شـد تمـام توانایی های 

آنهـا در زیرزمیـن خانه شـان بـه دسـت آمده، 

قـرار شـد از آن بـه بعـد در بوسـتان ورزش به 

تنیـس ادامـه دهنـد. از آن زمـان می توانسـتند 

از آموزشـهای معلـم فرانسـوی تنیس بوسـتان 

ورزش اسـتفاده کننـد و در همـان حـال از بازی 

نفـرات باتجربـه بیشـتر بیاموزند.

سـال  یـک  را  خـود  آموخته هـای  آنهـا 

دیگـر در زیرزمیـن خانه پیـاده کردند. تـا اینکه 

منوچهـر مستشـاری از قهرمانـان آن زمـان، به 

جـواد و جـلال، راکـت و تـوپ داد و 10 دقیقه 

بـا آنها بـازی کـرد. او در مسـابقات سـتارگان 

بـرادران درفشـی جـوان را بـه عنـوان اعضای 

باشـگاه نیکنـام معرفـی کـرد. در آن مسـابقات 

جـلال و جـواد در دبل سـوم شـدند. جـواد در 

سـال 1324 در مسـابقه بـا سـرگردی امریکایی 

ناباورانـه پیـروز شـد. پـس از آن، هـر دو در 

مسـابقات امجدیه، مسـابقات تهـران و قهرمانی 

کشـور شـرکت کردنـد و چندیـن بـار قهرمـان 

دبل شـدند. بـه این ترتیـب آنها در سـال های 

1323 تـا 1326 قهرمـان تنیـس شـدند. آنها 

در سـال 1327 دیپلـم گرفتند. در سـال 1328 

فدراسـیون تنیس بـه آن دو حکـم مربیگری داد 

و بـه عنـوان مربـی از آنها خواسـت تـا تنیس 

را توسـعه دهنـد. به ایـن ترتیب جـواد و جلال، 

آنهـا  ارتبـاط  شـدند.  امجدیـه  تنیـس  مربـی 

هرگـز بـا تنیـس قطع نشـد و سـاخت زمین های 

اسـتاندارد تنیـس بعدهـا به جـلال واگذار شـد. 

کامبیـز فرزنـد جـواد هـم از بـزرگان دهـه 50 
تنیـس ایران شـد.

در سـال 1386 از جـواد به خاطر 75 سـال 

خدمـت بـه ورزش تنیـس تقدیـر به عمـل آمد. 

وی در سـال 1392 از دنیـا رفـت و دو سـال 

بعـد در ابتـدای آبـان 1394 جـلال نیـز به او 

پیوسـت. رشـته عمر ایـن خانواده به هم پیوسـته 

بـود و کامبیـز هم در آذرمـاه همان سـال از دنیا 
. فت ر

جواد درفشی جوانمحمدحسن رهنوردی

اولین نسل دانش آموزان ورزشکار

حسین پیرنیا

وثوق الدوله

سهراب ساگینیان

گراند سینما

پطروس 
نظر بگِیان

بوکس ایران در دهه های 20 و 30 شمسی از جمله رشته های پیشرو در بین 
ورزشهای نوین ایران بود و گسترش آن در کشور را می شد با رشته هایی چون 
وزنه برداری مقایسه کرد. هرچند که در ادامه، بوکس هرگز نتوانست موفقیت های 

رشته هایی چون کشتی و وزنه برداری را به دست بیاورد و از آنها جا ماند. 
ایران در المپیک 1952 دومین حضور خود را در بوکس المپیک تجربه کرد 
و نماینده ایران در وزن ســوم )60 کیلوگرم( یکی از نفراتی بود که هرچند در 
المپیک توفیقی کســب نکرد اما بعدها برای مدتی طولانی، نامش با مشت زنی 

عجین شد. 
پطروس نظربگیان در 15 اردیبهشــت 1306 متولد شــد و در المپیک 

هلسینکی همراه با فضل الله نیکخواه این شانس را آورد تا در مرحله اول با قرعه 
استراحت رو به رو شده و به جمع 16 بوکسور برتر المپیک برسد. در این مرحله 
در برابر» ارکی اولاوی پاکاننِ« فنلاندی قرار گرفت و در هر سه راند مغلوب او 

شد تا با رتبه نهمی المپیک به کار خود خاتمه دهد.
چندی بعد او برای گذراندن یک دوره پیشرفته مربیگری راهی ایالات متحده 
شد و از ســال 1334 به عنوان مربی و سرپرست تیم ملی بوکس، کار خود را 
آغاز کرد. هرچند عدم حضور بوکسورهای ایرانی در بازی های آسیایی مانیل و 
المپیک ملبورن، عملاً در روند رو به رشد این رشته، تأثیر منفی گذاشت، با این 
حال شاگردان نظربگیان در بازی های آسیایی 1958 توکیو عملکرد قابل قبولی 

داشتند و سه نقره توســط وازیک غازاریان، سورن پیرجانیان و قاسم امیریاوری 
به دست آمد. ازاریا ایلخانوف، لئون خاچاطوریان و اکبر خوجینی هم سه برنز 
به دست آوردند تا بوکس ایران از نظر کمیت، بهترین عملکرد خود را برجای 
گذارد. او که تا ســال 1343 نایب رئیس فدراسیون بوکس بود، در سال 1346 
داور بین المللی بوکس شد؛ عنوانی که تا آن زمان نصیب هیچ ایرانی نشده بود. 
به این ترتیب مسابقات المپیک رم )1960(، بازی های آسیایی بانکوک )1966( 
و دو المپیک مونیخ )1972( و مونترآل )1976( دیگر تورنمنت هایی بود که 
وی در آنها حضور داشت؛ چه به عنوان مربی و مسئول فدراسیون، چه به عنوان 

داور. وی در 22 آبان 1394 در کالیفرنیا از دنیا رفت.


